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Abstract 
This research aimed to examine the 
relationship between parental styles 
(authoritative, permissive, authoritar-
ian and neglectful), attachment styles 
(secure, avoidant and ambivalent) & 
family climate (hot and cold) of two 
generations. Subjects were 220 (110
boy students of third class of 
secondary schools of two districts of 
Qazvin, and 110 parents) who were 
selected via cluster sampling. 
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 مقدمه

با كند كه   تعريف مي  4د عاطفي  پيون نوعـي  را   3دلبـستگي ) 2002،  2، نقـل از تايلـر     1970 (1بالبـي 
 خاص، به ويژه، در مواقع فشار و        6 نـسبت به نگاره دلبستگي     5جـو و حفـظ تقـرب       و تمايـل بـه جـست     
شان با اطلاعاتي از تعاملاتدر همه حال، است كه كودكان عتقاد بر اين   ا .شودمياسـترس، مـشخص     

مطابق نظر  . دهدسالي تشكيل مي   را در بزرگ   ها آن كنـند كـه ماهيت روابط آتي       درونـي مـي    ،مـراقبان 
هايي درباره خود و ديگران هستند و به عنوان          ايـن سـاختار درونـي مجـزا، بازنمايـي          ،)1973(بالبـي   

ها بر اساس ادراكات فردي از حوادث محيطي        آن. شوندالگـوهاي عملكـرد خـود و جهـان شناخته مي          
، 9فكس و  7بگشاو(كنند  ان عمل مي  سـاخته شده و به عنوان طرحي عملكردي براي تفسير رفتار ديگر           

2005 .( 

چارچوب مفيدي براي   ) 2001،  10ويزمنو  ، رام، هارون، شينت     فينزي  ( نظريه دلبستگي    در واقـع  
فهـم روابـط نـزديك در سراسـر زندگي بوده و مدعي است كه كودكان بعد از ايجاد الگوهاي عملكرد                     

به اين  . چنين تقويت و اصلاح خواهند كرد      شـان مـنعكس كرده و هم      هـا را در تعـاملات     ، آن 11درونـي 
اشكوارز و (يابد ، حتـي نفـوذ ايـن الگـوها در روابـط اجتماعـي بزرگـسالان نيـز تـداوم مـي                تـرتيب 
 ). 2005، 12اسدورف ترام

هاي هاي شيوه  نامهدر اين پژوهش، از پرسش          
هاي و سبك   )1358نقاشيان،  (  فرزندپروري شيفر 

به ،  )1990كولينز و ريد،     (دلبستگي كولينز و ريد      
. آوري اطلاعات استفاده شد     عنوان ابزارهاي جمع   

روش ،  2مجذور خي   از روش   ها،  براي تحليل داده  
همبستگي پيرسون و روش تحليل رگرسيون خطي        

هاي پژوهش  يافته.  ساده گام به گام استفاده شد        
نشان داد كه رابطه معناداري بين شيوه فرزندپرروي،       

 نسل وجود   هاي دلبستگي و جو خانوادگي دو      سبك
 . دارد
 

شيوه فرزندپروري، سبك دلبستگي،      :  كليدواژه ها
 .جو خانوادگي و انتقال بين نسلي

 

In this study, Schaffer,s parenting qu-
estionnaires styles (Naqashian, 1358) 
and Collins and Read,s attachment 
(Collins & Read, 1990) were used as 
measures for collecting required data. 
Analyzes were carried out using sim-
ple linear regression, pearson corre-
lation and chi-square. Results revealed 
that parenting styles, attachment styles 
and family climate of parents, predict 
same variables in children as second 
generation. 
 
Keywords: Parenting Styles, Attach-
ment Styles, Family Climate & Interg-
enerational Transmission. 
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تواند به  عد اول مي  ب. اندمطالعـات تحلـيل عاملـي دو بعـد مهم از تربيت والديني را مشخص كرده               
 و از طرف مقابل، به  15، گرمي 14شـود و بـه رفتارهاي مربوط به پذيرش        توصـيف   » 13مـراقبت «عـنوان   
-و بيش شود و به كنترل والديني ناميده مي  »18كنترل«عد دوم   ب. گردد مـربوط مي   17 و انـتقاد   16طـرد 

اظهار شده است كه گرمي     . شود  مربوط مي  20 خودمخـتاري  ويج و از طـرف مقابـل، بـه تـر          19حمايتـي 
اما شواهد دال بر رابطه بين      . شوند كـودكان مربوط مي    22يمنـي دلبـستگي    و پذيـرش بـه ا      21والدينـي 

 ).  2008، 23، ميسترز و موريسرولفز(ايمني دلبستگي پراكنده است )نا(رفتارهاي تربيتي و 

. هاي مختلفي صورت گرفته است    بنديدر مورد الگوهاي مربوط به رفتارهاي تربيتي والدين، طبقه        
نقل از  ،  1971(بامريند   . است 24بندي انجام شده از سوي بامريند     ، طبقه هـا بـندي  يكـي از ايـن طـبقه      
 و  26طلبي، قدرت 25رفـتارهاي تربيتـي والدينـي را بـه صورت اقتدارگرايي          ) 2008رولفـز و همكـاران،      

 در همكاري با  مارتين28هاي بامريند، مك كوبيشناسي بر اساس سنخ  . بندي كرد  طبقه 27گيريسـهل 
ها آزمايش هاي گوناگوني از جمعيت هـاي بامـريند را بـراي مجموعه       شناسـي سـنخ پذيـري    ، تعمـيم  29

 31دهي و پاسخ30توقع: عد ب2هاي فرزندپروري را به صورت قابل ارزيابي در امتداد        هـا شيوه  آن .كـردند 
شناسي بامريند تركيب    فرزندپروري مشابه سنخ   هاين ابعاد براي ايجاد چهار شيو     . سـازي كردند  مفهـوم 

 . 32توجهبي) يك نوع جديداً اضافه شده(شوند؛ مقتدرانه، مستبدانه، سهل گير و مي
مـك كوبـي و مارتين والدين را در امتداد اين ابعاد تجزيه كرده و فهميدند كه والدين مقتدر نمره                  

دهي پايين هستند،   دهـي دارنـد، والـدين مـستبد در توقع بالا ولي در پاسخ             بالايـي در توقـع و پاسـخ       
توجه گيرند ولي در توقع نمره پايين دارند و والدين بي         دهي نمره بالايي مي   گير در پاسخ  ين سهل والـد 

 ). 2008، 33هايت و بنسون( گيرنددهي نمره پاييني ميدر توقع و پاسخ
فردي و توقعات هيجاني است كه       هاي بين سري از مهارت   توان گفت كه فرزندپروري شامل يك     مي

هاي فرزندپروري را از بيشتر والدين فعاليـت  . ي درباره اين وظايف وجود دارد     هـنوز آموزش رسمي كم    
 اغلب روي خاطرات مربوط به واندر واقع والدين ج). 2001،  34سانتراك(گيرند  والـدين خـود يـاد مي      

براي ي  ي به عنوان الگوها   ،شان و اعضاي ديگر خانواده     والديناز  كنند و   شان تكيه مي   كودكي ربه هاي تج
 ).  2008 ،35 باكرمنز ـ كراننبرگ و وان ايزندورنفر،اج(كنند احي رفتار فرزندپروري استفاده ميطر

 دوران كودكي فرد از والدين خود و رفتار والديني بعدي او رابطه و              ربه هاي از نظـر بالبـي بـين تج       
بوط است   مر  فرد 36يابي دلبستگي توان گفت سبك مراقبتي والد به جهت      پيوسـتگي وجـود دارد و مي      
بلسكي، هرتزوگ  (هاييپژوهشطي ). 2001، 37شپلي(يابد   بازتاب مي او كـه بـه نوبه خود در كودكان       

كننده ممكن است احساسات      سبك دلبستگي مراقبت    شـده اسـت كه     نـشان داده   )1986،  38و رويـن  
ي مطالعات  بعض. ها را تحت تأثير قرار دهد     اش براي ارتباط با آن    شـخص نـسبت بـه كودكان و توانايي        

اي بين تجارب  ممكن است رابطه  ، براي زنان  دسـت كم  دارنـد كـه     نيـز اظهـار مـي     ) 2003 ،   39بورگـو (

 /...و خانوادگي هاي دلبستگي و جهاي فرزندپروري، سبكرابطه بين شيوه /��
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در نتيجه  . نقش والديني وجود داشته باشد    به   و مـيل به داشتن كودكان و احساسات مربوط           ،كودكـي 
 .نسلي وجود دارد هاي فرزندپروري نوعي انتقال بينتوان گفت كه در شيوهمي

ها و ، تأثير تجارب زمان كودكي خود والدين در فعاليـت       40هاي فرزندپروري ال بين نسلي شيوه   انـتق 
 41انـتقال بـين نـسلي، بخـشي از اجتماعـي شدن           . دهـد شـان را نـشان مـي      هـاي فرزندپـروري   نگـرش 

هاي فرزندپروري در نسل اوليه است       رفتار و نگرش   اء و مفهـوم مـربوط بـه منش        »42كنـنده  اجتماعـي «
. تواند شامل عوامل ژنتيك نيز باشدتأثيرات بين نسلي فرزندپروري مي    البته  ). 1992،  43يـزندورن وان ا (

ها و تمايلات نسل بعدي را نسبت به تجربه         تواند زمينه هـا از يـك نـسل به نسل بعدي مي          انـتقال ژن  
 به ندپروري، فرزانتقال بين نسلي .  شكل دهد  محـيط فيزيكي و اجتماعي، و بنابراين سبك فرزندپروري        

شناختي رفتار  ، نسل قبلي عمداً يا سهواً به طور روان         كه به واسطه آن    شود تعريف مي  عـنوان فرايندي  
 .دهدهاي فرزندپروري نسل آتي را تحت تأثير قرار ميو نگرش

طبق اين نظريه،   . امـروزه مـا بـا نظـريه انـتقال بـين نـسلي الگـوهاي دلبستگي نيز مواجه هستيم                   
اي كه خود در دوران كودكي با والدين خود تجربه          انندسازي با والدين، الگوهاي رفتاري    كودكان از هم  

ها نيز به نوبه خود همان الگو را        كنند و فرزند آن   شان منتقل مي  كنـند را به رابطه خود با فرزندان       مـي 
فرهنگ  ردهدهد و  به اين ترتيب الگوهاي تعاملي سالم و ناسالم از طريق خبـه نـسل بعـدي انتقال مي    

 ). 1384خانجاني، (شوند خانوادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
، الگـوهاي تعامـل، به طور كامل يا جزئي، از يك نسل به نسل ديگري              )1973(طـبق نظـر بالبـي       

شان را تحت    با كودكان  گي رفتار   به عبارتي الگوهاي دروني دلبستگي والدين، چگون      . يابندانـتقال مـي   
شان نيز تحت تأثير قرار  به تبع آن، الگوهاي عملكرد دروني دلبستگي كودكان       ود،  ندهيتأثيـر قـرار م    

دارد كه سازمان افكار و اين يافته، اظهار مي). 2001، 44، نقل از كيلي و سري    1969بالبي،(گيـرند   مـي 
وان  به عنهان آ46 و هماهنگي45پذيري مـستقيماً به دسترس    ،شـان احـساسات والـدين دربـاره والـدين       

 ).2005، 47استولتنبرگ و بسلي ،لوريج(شان مربوط است هاي دلبستگي براي كودكاننگاره
 و روابط   48اشنامـه دلبستگي   بـين ديـدگاه والـد از زندگـي         تـشابه بالايـي   در مطالعـات مختلفـي      

؛ لوريج و 2008، 50 و بنت؛ نلسون1992ايزندورن،   وان( بـا كـودك ثـبت شـده است           49اشدلبـستگي 
نيز ) 2008، 52، نقل از ليو 1991( و همكاران    51فوكس ).2008؛ رولفـز و همكـاران،       2005ن،  همكـارا 

 53 و ورزچورن و ماركوان%60 ماهه را  15 تا   12درجـه توافق بين والدين و كودكان نوپا با دامنه سني            
 . گزارش كردند%59اين ميزان توافق را ) 2008، نقل از ليو، 1999(

هاي دلبستگي بزرگسالان در دوران     اي نيز بين ساخت   انـد رابطـه   ده اخيـر نـشان دا     هـاي پـژوهش 
ها، مادران و  وجود دارد و نيز يك مطالعه شامل مادربزرگ      با كودكان  آبستني و روابط دلبستگي بعدي    

 بايد توجه داشت كه     .)2005،  54هاپكينز( نشان داد    نوزادان نيز انتقال بين نسلي را در سراسر سه نسل         

�	/ 
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  نسبت به پدران بيشتر است، شايد به دليل اين         ، دلبستگي والديني و كودك، براي مادران      تطابـق بين  

 ).2004، 55اسپيلبرگر(كنند كنندگان اوليه عمل ميكه مادران اصولاً به عنوان مراقبت
كه تأثيرات اجتماعي به همان را احتمال اين در نظريه انتقال بين نسلي دلبستگي، ) 1973(بالبـي   

مطالعاتي كه روي   . د خاطر نشان ساخت   نها باش تر از آن   تأثيـرات ژنتيكـي، مهـم يـا حتي مهم          انـدازه 
  دلبستگي هايتطابق بيشتراند عوامل محيطي و نه وراثتي، براي        هنشان داد اند نيز   دوقلـوها انجام شده   

به وسيله آن هايي كه سازوكارالبته ). 2008رولفز و همكاران، (آيند كودك مهم به حساب مي ـ  مـادر 
-رسد پاسخبه نظر مي. اندافتد كاملاً روشن نشده يـك زميـنه محيطي اتفاق مي    درانـتقال دلبـستگي     

رولفز و (ها است    مـراقب بـه عـنوان سـازوكاري براي ايجاد اين انتقال در تمام نسل               56گويـي حـساس   
عنوان عامل انتقال ، بـه عـبارت ديگـر، كيفيت مراقبت فراهم شده از سوي والد، به         )2008همكـاران،   

 ).2004اسپيلبرگر، (شود دلبستگي از يك نسل به نسل بعدي محسوب مي
در ايـن پژوهش با توجه به نظريات موجود در مورد دلبستگي و فرزندپروري، به خصوص با تأكيد                  

كند، از طرف   هاي دلبستگي را معرفي مي     كه سبك  57بـر نظريات بالبي در مورد دلبستگي، و اينزورث        
كوبي و مارتين كه  هاي فرزندپروري و نظريه مكبـندي شـيوه   نظـريه بامـريند در مـورد طـبقه     ديگـر 

هاي دلبستگي و جو خانوادگي در      هاي فرزندپروري، سبك  مكمل نظريه بامريند است، به بررسي شيوه      
ها مبادرت كرده تا يابـي بـه رابطه احتمالي بين آن  جهـت دسـت   ) والـدين و فـرزندان    (بـين دو نـسل      

 : به دست آوريمزيرسخي براي سؤال كلي پا
 هاي دلبستگي و جو خانوادگي دو نسل ارتباط وجود دارد؟ هاي فرزندپروري، سبك آيا بين شيوهـ

 

 طرح پژوهش

هاي فرزندپروري و   هاي دلبستگي، شيوه  رابطه بين متغيرهاي سبك   هـدف پـژوهش حاضر، كشف       
باشد، يا به عبارت ديگر،     اده از ضريب همبستگي مي    جـو خانوادگي دو نسل والدين و فرزندان، با استف         

بينـي حـدود تغييـرات متغيـرهاي مذكور در نسل فرزندان، با استفاده از حدود تغييرات                 هـدف پـيش   
 آيدهمـان متغيـرها در نسل والدين است، بنابراين روش تحقيق به نوعي، روش همبستگي به حساب مي          

 ).1384دلاور، (
 

 گيريوش نمونهجامعه آماري، نمونه و ر

  87 ـ 88در سال تحصيلي    آمـوزان پـسر پايـه سـوم دوره راهنمايي           جامعـه آمـاري كلـيه دانـش       
 . شودشان را شامل ميمدارس شهر قزوين همراه با والدين

اي تصادفي انتخاب شد كه    اي چندمرحله گيري خوشه نمـونه مـورد نظر با استفاده از روش نمونه         
نصف والدين انتخابي را    (شان  پايـه سـوم راهنمايي به همراه والدين       آمـوز    دانـش  162روي هـم رفـته      

�
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نمونه ) ها هم به روش تصادفي انتخاب گرديدنددادند كه آن پـدران و نصف ديگر را مادران تشكيل مي    
 ذكر است از اين شايان. شد) والد و فرزند( نفر   324دادند كه جمعاً نمونه مورد نظر       مـا را تـشكيل مي     

ها پاسخ  نامهيا به پرسش  )  نفر از فرزندان   22 نفر از والدين و      42،  %75/19( نفر   64دني،   نفر آزمو  324
ها، به عنوان هاي اين عده از آزمودني  نامهبنابراين، پاسخ . هايـشان به صورت ناقص بود     نـداده يـا پاسـخ     

يد كه از    نفر گرد  260، نمونه شامل    به اين ترتيب  . ريـزش نمـونه محسوب گرديده و كنار گذاشته شد         
 نفر 30 نفر والد و 10(بودند و بقيه    ) والد و فرزند  (به صورت زوج كامل     ) %9/67(  نفر 220ايـن تعداد،    

در نتيجه نمونه واقعي پژوهش . بـاز به عنوان ريزش نمونه محسوب شده و كنار گذاشته شدند    ) فـرزند 
 . تشكيل دادند) والد و فرزند( زوج كامل 110را 

 

 ابزارهاي پژوهش

 . بود59هاي دلبستگي كولينز و ريدنامه سبك و پرسش58هاي فرزندپروري شيفرنامه شيوه شپرس
 شيفر كارهاي براساس پرسش نامه اين :)PSQ60(هاي فرزندپروري مقـياس ادراك از شيوه 

 ماده است و ابعاد مختلف كنترل ـ  77 است كه داراي شده تهيه شيراز در )1358(نقاشـيان   توسـط 
. دهدها مورد سنجش قرار مي    ــ طـرد را در روابط خانوادگي از زاويه نگرش آزمودني            تآزادي و محـب   
در پژوهش حاضر براي تعيين رفتارهاي      . نامه به سبك مقياس ليكرت طراحي شده است       ايـن پرسـش   

تربيتي والدين، ابتدا ميانگين هر يك از ابعاد كنترل و محبت به طور جداگانه محاسبه شد و بر اساس                   
لازم به ذكر است كه براي تعيين جو .  به دست آمده چهار نوع شيوه فرزندپروري به دست آمد     نمـرات 

هاي ابعاد عاطفـي خانـواده نيـز همـين پرسـش نامـه مورد استفاده قرار گرفت؛ به اين صورت كه نمره               
وادگي كنترل و محبت هر يك از افراد نمونه با هم مقايسه شد و اگر نمره بعد محبت زياد بود جو خان                    

 .گرديدگرم، و در صورت زياد بودن نمره بعد كنترل، جو خانوادگي سرد محسوب 
برجعلي، ( گزارش شده است     87/0نامـه توسط سازنده آن       ضـريب پايايـي تنـصيف ايـن پرسـش         

، 1372(غياثوند . آمد دست به 80/0 كرونباخ برابر با آلفاي پايايي ضريب پـژوهش،  ايـن  در). 1378
» تحليل مؤلفه«هاي اين آزمون از روش     تأييد اعتبار عاملي سؤال    منظور به) 1378لي،  به نقل از برجع   

 را هاسؤال  عاملي اعتبار تحليل، نتيجه. استفاده نمود» 61چـرخش واريمكس «و بـا اسـتفاده از روش   
 .نمود تأييد
بـراي مشخص كردن سبك دلبستگي افراد از  : نامـه سـبك دلبـستگي بزرگسالان      پرسـش  

، به نقل   1990كولينـز و ريـد      (اسـتفاده شـد     ) RAAS63 (62ه دلبـستگي كولينـز و ريـد       نام ـپرسـش 
 ).1386پاكدامن، 

دهي روابط   شكل ههاي ايجاد روابط و خودتوصيفي شيو      ايـن مقـياس شامل خودارزيابي از مهارت       
 .هاي دلبستگي نزديك استدلبستگي نسبت به نگاره

��/ 
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، )AV معادل عكس D (64يرمقياس آن، وابستگي ماده است كه سه ز     18ايـن پرسـش نامـه شامل        
1990كولينز و ريد،    (را ارزشيابي مي كند     ) AN معادل   A (66و اضطراب ) S معادل   C (65نزديك بودن 

 را براي نزديك بودن،     69/0ضريب آلفاي كرونباخ    ) 1990(كولينز و ريد    ). 1386، به نقل از پاكدامن،      
 در يك 67 بازآزمايي هايضطراب گزارش كردند و همبستگي     را براي ا   72/0 را بـراي وابـستگي و        75/0

  52/0 و  71/0،  68/0هاي نزديك بودن، وابستگي و اضطراب به ترتيب         دوره دوماهـه، بـراي زيرمقياس     
 .بوده است

هاي وابستگي، نزديك   نيـز ضـريب آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس       ) 1386(در پـژوهش پاكـدامن      
 . بوده است75/0 و 52/0 ،29/0بودن و اضطراب به ترتيب 

 

 هاي تحقيقهاي تجزيه و تحليل دادهروش

هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي      هـاي پژوهـشي بـا اسـتفاده از روش         تجـزيه و تحلـيل داده     
  .گرفت صورت SPSSافزار  و طي مراحلي با استفاده از نرم) پارامتريك و ناپارامتريك(

فراواني، ميانگين و انحراف %  از قبيل فراواني،(مار توصيفي هاي مختلف آ ابـتدا بـا استفاده از روش      
، 2از قبيل روش مجذور خي      (هاي مختلف آمار استنباطي     و در مرحله بعد، از طريق روش      ) اسـتاندارد 

به تجزيه و تحليل )  و روش تحلـيل رگرسـيون خطـي سـاده گام به گام     68روش همبـستگي پيرسـون    
  .مبادرت شدآوري شده  هاي جمع داده
 

 هايافته

 . نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات تحقيق، در اين قسمت ارائه شده است
تري از وضعيت متغيرهايي كه در      به منظور ارائه تصوير روشن    : هـاي توصـيفي متغيـرها     شـاخص 

هاي توصيفي پژوهش به صورت كلي ارائه       اند، برخي از يافته   پـژوهش حاضـر مـورد بررسي قرار گرفته        
 . تشده اس
 بودند و بقيه    تحت شيوه فرزندپروري مقتدر بزرگ شده     ) %1/27برابر با   ( نفـر از گروه فرزندان       38

 37: توجهو بي  )%20برابر با   (  نفر 28: ، مستبد )%4/21برابر با   ( نفر   30: گيرسهل: بـه ايـن شرح بودند     
 تحت شيوه فرزندپروري مقتدر %)35برابر با (ها  نفر از آن   42در گروه والدين،    ). %4/26برابـر بـا     (نفـر   

برابر (  نفر 26: ، مستبد )%5/17برابر با   ( نفر   21: گيرسهل:  بودند و بقيه به اين شرح بودند       بـزرگ شده  
 ).%2/24برابر با ( نفر 29: توجهو بي )%7/21با 

بك س: از گروه فرزندان داراي سبك ايمن بودند و بقيه به اين شرح بودند            %) 6/63برابر با   ( نفر   89
برابر با  ( نفر   15: و بدون پاسخ  %) 20برابر با   (  نفر 28: ، سبك دوسوگرا  %)7/5برابر با   ( نفـر    8: اجتنابـي 

: داراي سبك ايمن بودند و بقيه به اين شرح بودند   %) 3/78برابر با   ( نفر   94در گـروه والدين،     %). 7/10
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86 

 
 

 

  

������� �	�������
�� / ������ / � �!"#$/  �%� &#'#/

 نفر  7: و بدون پاسخ  %) 2/14 با   برابر(  نفر 17: ، سبك دوسوگرا  %)7/1برابر با   ( نفـر    2: سـبك اجتنابـي   
 %).  8/5برابر با (

هاي دلبستگي،  هاي مربوط به سبك   هاي توصيفي پژوهش از قبيل داده      برخي از يافته   1در جدول   
 . ارائه شده استهاي و جو حاكم بر خانواده به صورت كلي و به تفكيك نسلرابعاد فرزندپرو

 

 

 رهاي پژوهشي به تفكيك نسلهاي توصيفي مربوط به متغي شاخص:1جدول 

 

 تحليل استنباطي

هاي فرزندپروري نسل   هاي فرزندپروري نسل والدين و شيوه      بين شيوه  بررسـي رابطـه   

 از آزمون مجذور خي     ،هاي مختلف فرزندپروري دو نسل    به منظور بررسي رابطه بين شيوه     ؛  فـرزندان 
 . ارائه شده است2دوطرفه استفاده شد كه نتايج در جدول 

 

 

 فرزندپروري دو نسلهاي آزمون مجذور خي دوطرفه بين شيوه: 2جدول 

 هاي فرزندپروري فرزندانشيوه

هاي فرزندپروري شيوه مقتدر گيرسهل مستبد توجهبي

 مقتدر 17 10 5 7 والدين

 گيرسهل 2 7 2 4

 مستبد 3 3 7 8

 توجهبي 5 5 10 7

                                                                        024/0≤P     9=dF            13/19=2X 

                                                                        034/0≤P      9=dF             51/17=F                                 فيشر 

 

هاي فرزندپروري دو نسل آورده شده       نـتايج آزمـون مجـذور خي دوطرفه بين شيوه          ،3در جـدول    
كه بايد  بـر اسـاس نـتايج مـندرج در جـدول، چـون شـرط اعتبار نتايج كه عبارت است از اين                     . اسـت 

 متغيرها

ها سبك ابعاد فرزندپروري جو حاكم بر خانواده  

 ايمن اجتنابي دوسوگرا محبت كنترل گرم سرد

                     ها نسل      

                         

هاشاخص  

55/62  23/68  22/137  78/130  71/11  63/10  33/15  M فرزندان 
01/12  93/10  17/14  41/19  62/4  55/3  65/3  S.D N= 140 

68/62  68/66  73/139  36/129  58/9  76/9  11/16  M والدين 

35/10  65/11  12/14  7/19  85/4  81/3  84/3  S.D N=120 

61/62  51/67  38/138  12/130  73/10  23/10  69/15  M كل 
25/11  27/11  17/14  52/19  4/84  69/3  75/3  S.D N=260 

�
/ 
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جا برقرار نيست به  داشته باشند، در اين5هاي جدول فراواني مورد انتظار بالاي خانـه % 80 دسـت كـم   
 .كنيم فيشر استفاده ميFهمين دليل از آزمون 

 فيشر جدول F از مقدار ،9 در درجه آزادي )فيشرF =51/17( فيشر محاسبه شده Fچـون مقدار  
)92/16=2X ( هاي فرزندپروري دو نسل ارتباط    بين شيوه % 95تـر اسـت، بنابـراين بـا اطمينان          بـزرگ

 . معناداري وجود دارد
از ؛   نسل فرزندان   و  نسل والدين   و جو خانوادگي   هاي دلبستگي سبكرابطه بين   بررسـي   

ايمن، (هاي دلبستگي پذيري سبكبينييـزان پيش  جايـي كـه پـژوهش حاضـر درصـدد آزمـون م             آن
و جو هاي دلبستگي  نسل فرزندان از طريق سبك     )گرم و سرد  ( و جو خانوادگي     )اجتنابـي و دوسـوگرا    

نسل والدين است، ابتدا با استفاده از روش همبستگي پيرسون رابطه متغيرهاي مذكور اين          خانوادگـي 
 . اند ارائه شده3همبستگي مربوطه در جدول ضرايب . گيرددو نسل مورد بررسي قرار مي

 

 

 ) ايمن، اجتنابي و دوسوگرا(هاي دلبستگي هاي سبكيب همبستگي پيرسون بين نمرهاضر: 3جدول 

  دو نسل)گرم و سرد(و جو خانوادگي 

 متغيرها همبستگي ضريب سطح معناداري

 سبك ايمن فرزندان ـ سبك ايمن والدين 259/0 006/0

 سبك اجتنابي فرزندانـ سبك اجتنابي والدين  304/0 001/0

 سبك دوسوگراي فرزندانـ سبك دوسوگراي والدين  246/0 01/0

  جو گرم فرزندان ـجو گرم والدين 122/0 206/0

  جو سرد فرزندان ـجو سرد والدين 400/0 0001/0

 

خانوادگي جو  و هم چنين    هاي دلبستگي   شود بين سبك   مشاهده مي  3طـور كـه در جدول       همـان 
 .گرم دو نسل معنادار نيست    خانوادگي  سـرد دو نـسل رابطـه معناداري وجود دارد ولي رابطه بين جو               

 ،)=001/0P< ،30/0r( ، سبك اجتنابي دو نسل  )=006/0P<  ،25/0r( روابـط بـين سبك ايمن دو نسل       
 )=0001/0P< ،4/0r(  سرد دو نسلگي جـو خانواد  و)=01/0P< ،24/0r(سـبك دوسـوگراي دو نـسل       

 .  معنادار نيست) =12/0r( گرم دو نسل گيولي رابطه بين جو خانواد. مثبت و معنادار است
 و هم چنين كشف حدود تغييرات متغيرهاي نسل فرزندان بر اساس هارابطه اين   بررسيبـه منظور    

، از روش تحليل رگرسيون خطي ساده گام به گام استفاده شد حـدود تغييرات متغيرهاي نسل والدين    
 . ارائه شده است4ـ12هاي ه نتايج در جدولك

 

 بيني  پيش متغير سبك دلبستگي ايمن نسل والدين براي رگرسيون: 4جدول 

  فرزندانسبك دلبستگي ايمن نسل

P F 
2 R الگو متغير خطاي معيار 

 گام اول سبك ايمن والدين 08/0 06/0 73/7 006/0

 /...و خانوادگي هاي دلبستگي و جهاي فرزندپروري، سبكرابطه بين شيوه /��
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 بيني پيش تگي ايمن نسل والدين برايرگرسيون متغير سبك دلبس معادله ضرايب: 5جدول 

 سبك دلبستگي ايمن نسل فرزندان 

P آماره t β خطاي معيار B الگو متغير 

 مقدار ثابت 68/11 35/1 59/8 0001/0

006/0 78/2 
259 

 سبك ايمن والدين 22/0 08/0
 گام اول

 
لبستگي ك د سب از تغييرات % 6ايمن نسل والدين    دلبستگي  سبك  ،  4براسـاس اطلاعـات جـدول       

با توجه به   نمايد و   بيني مي  را تبيـين نمـوده و بـه صورت معناداري آن را پيش             ايمـن نـسل فـرزندان     
 :بين به قرار زير است معادله پيش،5 جدول

ايمن فرزنداندلبستگي سبك   = 22/0  ( ايمن والديندلبستگي سبك  ) + 68/11  

 
 

 پيش بيني  ل والدين برايمتغير سبك دلبستگي اجتنابي نس رگرسيون تحليل: 6جدول 

  فرزندانسبك دلبستگي اجتنابي نسل

P F 
2 R الگو متغير خطاي معيار 

 گام اول سبك اجتنابي والدين 08/0 09/0 02/11 001/0

 

 

 پيش بيني رگرسيون متغير سبك اجتنابي نسل والدين براي معادله ضرايب: 7جدول 

 سبك اجتنابي نسل فرزندان 

 

سبك دلبستگي  از تغييرات% 9سبك دلبستگي اجتنابي نسل والدين ، 6براساس اطلاعات جدول 
با توجه به   نمايد و   ميبيني   را تبيين نموده و به صورت معناداري آن را پيش          اجتنابـي نـسل فـرزندان     

 :بين به قرار زير است  معادله پيش،7 جدول
28/0  اجتنابي فرزندان دلبستگيسبك=  ( 52/7 + ( اجتنابي والدين دلبستگيسبك  

 
 بينيپيش متغير سبك دلبستگي دوسوگراي نسل والدين براي رگرسيون تحليل: 8جدول 

 دوسوگراي نسل فرزنداندلبستگي سبك 

P F 
2 R الگو متغير ارخطاي معي 

 گام اول سبك دوسوگراي والدين 09/0 06/0 96/6 01/0

 

P آماره t β ارخطاي معي B الگو متغير 

 ثابتمقدار  52/7 91/0 24/8 0001/0

001/0 32/3 
3/0 

08/0 28/0 
سبك اجتنابي 

 والدين

 گام اول

��/ 
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 پيش بيني رگرسيون متغير سبك دلبستگي دوسوگراي نسل والدين براي معادله ضرايب: 9جدول 

 سبك دلبستگي دوسوگراي نسل فرزندان 

P آماره t β خطاي معيار B الگو متغير 

 مقدار ثابت 35/9 99/0 38/9 0001/0

01/0 63/2 
24/0 

 سبك دوسوگراي والدين 25/0 09/0
 گام اول

 
سبك  از تغييرات % 6، سـبك دلبـستگي دوسـوگراي نـسل والـدين            8براسـاس اطلاعـات جـدول       

نمايد و  بيني مي دلبـستگي دوسوگراي نسل فرزندان را تبيين نموده و به صورت معناداري آن را پيش              
 :ر زير استبين به قرا  معادله پيش،9 با توجه به جدول

دوسوگراي فرزنداندلبستگي سبك   = 25/0  ( 35/9 + ( دوسوگراي والديندلبستگيسبك   

 
 بيني  پيش گرم نسل والدين برايخانوادگي متغير جو  رگرسيون تحليل: 10جدول 

  گرم نسل فرزندانخانوادگيجو 

 
براي )  جو خانوادگي گرم والدين   (بين  پيش  واريانس مشترك متغير    درصد ،2Rكه  بـا توجه به اين    

 معنادار نيست، 09/0 محاسبه شده در    fبيني جو خانوادگي گرم فرزندان است و در جدول چون           پيش
جو خانوادگي گرم   (بين  رسيون خطي معنادار نيست و در نتيجه متغير پيش         الگوي رگ  بـه ايـن جهت،    

 .و جو خانوادگي گرم فرزندان رابطه خطي ندارند) والدين
 
 

 پيش بيني  متغير جو خانوادگي سرد نسل والدين براي رگرسيون تحليل: 11جدول 

 جو خانوادگي سرد نسل فرزندان

P F 
2 R الگو متغير خطاي معيار 

 گام اول جو خانوادگي سرد والدين 09/0 17/0 88/21 0001/0

 
 

 پيش بيني رگرسيون متغير جو خانوادگي سرد والدين براي معادله ضريب: 12جدول 

 جو خانوادگي سرد فرزندان 

P آماره t β خطاي معيار B الگو متغير 

 مقدار ثابت 15/35 09/6 76/5 0001/0

0001/0 67/4 
41/0 

 و خانوادگي سرد والدينج 45/0 09/0
 گام اول

 

P F 
2 R R منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي 

 رگرسيون 78/303 1

 16/0 02/0 82/2 09/0 باقيمانده 01/11523 107

 جمع 8/11826 108

 /...و خانوادگي هاي دلبستگي و جهاي فرزندپروري، سبكوهرابطه بين شي /��
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سبك دوسوگراي   از تغييرات % 17، جو خانوادگي سرد نسل والدين       11براسـاس اطلاعـات جدول      
 ،12 با توجه به جدول   نمايد و   بيني مي  را تبيين نموده و به صورت معناداري آن را پيش          اننسل فرزند 
 :بين به قرار زير استمعادله پيش

45/0 = جو خانوادگي سرد فرزندان 15/35 + (جو خانوادگي سرد والدين)   
 

 و تفسيربحث 

% 76/1 ها داراي سبك ايمن،    از آزمودني  %18/83 هـاي پژوهـشي نشان داد در نسل والدين        يافـته 
 %2/71در نسل فرزندان   .هاي نسل والدين داراي سبك دوسوگرا هستند       از آزمودنـي   %04/15 اجتنابـي و  
بالاخره در گروه    . داراي سبك دوسوگرا هستند    %4/22 نابي و اجت% 4/6 ها داراي سبك ايمن،   آزمودني
ها دوسوگرا  از كـل آزمودني  %9/18 هـا اجتنابـي و     آزمودنـي  %2/4 هـا ايمـن،    آزمودنـي  %89/76 كـل، 

 .هستند
، ، موريس )2003 (68ميسترز و برگ  موريس و   ،  )1377(هاي پژوهشي مظاهري    ايـن نتايج با يافته    

، براون و   )2006 ( و موريس  71، بامليس 70ميسترز، هورني  ،، رولفز )2004 (69ميـسترز، مورن و موورمن    
 از جمعيت كلي داراي سبك ايمن،      %91/70اندسويي دارد كه گزارش كرده     هم) 2008 (72سـايد وايـت 
ها در زمينه چگونگي توزيع     سويي يافته  هم. داراي سـبك دوسـوگرا هستند      %20/5 اجتنابـي و   11/0%

كه، اول آن . توان بر اساس دو احتمال تبيين كرد      هاي متفاوت را مي   هـاي دلبستگي در فرهنگ    سـبك 
هاي زيستي لازم را در زمينه رفتارهاي دلبستگي در     دلبـستگي بـه عـنوان يك نياز نخستين، آمادگي         

 .سازدمراقب، فراهم مي ـ دو سوي اين رابطه، يعني كودك
 اتي و تعامل سازنده زوج كودكهاي حي شناختي، ارزش كـه، در حالي كه متغيرهاي زيست      دوم آن 

كنند، فراهم آمدن شرايطي كه بر      گيري و تقويت دلبستگي ايمن فعاليت مي      مـادر در خدمت شكل    ــ   
تر از آن ارزش حياتي هـاي زيـستي در هـر دو سـوي رابطـه مخـتل شوند و مهم      اسـاس آن، آمادگـي    

اين وضعيت، كاهش فراواني . درفـتارهاي دلبـستگي ايمن كاهش يابند، همواره دشوار و نادر خواهد بو    
 . كندرا توجيه مي) اجتنابي و دوسوگرا(هاي دلبستگي ناايمن سبك

) والدين و فرزندان(هاي فرزندپروري دو نسل كه بين شيوه فرضـيه اول پژوهـشي، مبنـي بـر ايـن          
هاي فرزندپروري نسل   هـاي فرزندپـروري نـسل والدين، شيوه       ارتـباط معـناداري وجـود دارد و شـيوه         

 .        كنند، تأييد شدبيني ميفرزندان را پيش

؛ 1986، 74؛ موليس1952،  73ايتكين(هـاي قبلـي است      مـؤيد نـتايج پـژوهش      فرضـيه ايـن   نـتايج   
هاي  شيوه اند بين ، كه نشان داده   )1992نقل از وان ايزندورن،     همـه به    ،  1987،  75لـي و پـارك    تيـنس 

 وجود داشته و شيوه فرزندپروري نسل والدين، به         فرزندپـروري نـسل والـدين و نـسل فـرزندان رابطه           
 .يابدنسل فرزندان انتقال مي
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. از گذشـته ايـن نظريه علمي وجود داشته كه تجارب گذشته راهنماي فرزندپروري كنوني هستند     
چه ما نسبت به آن «:اظهار داشته است) 2000، نقل از كاسيدي،    1980 (76بـه عـنوان مثال، فرايبرگ     

به طور  . »شودهاي مشابه با خود ما انجام مي      گونه است كه در موقعيت    دهيم همان م مي ديگـران انجـا   
اند كودكان هر دو جنبه     نيز اشاره كرده  ) 2000، نقل از كاسيدي،     1986 (77مـشابه، اسـروف و فلسون     

چنين   هم،آموزند كه چه چيز شبيه رفتار كودك استدر آن واحد ميـ  آموزندروابـط دوطـرفه را مي  
 . كندكننده چگونه عمل مي گيرند كه مراقبتاد ميي

در تبيـين نتـيجه ايـن فرضـيه بايـد گفـت انـتقال فرزندپـروري روي يك يا بيش از يك سازوكار          
، نقل از وان    1983 (78تونبراي مثال، سيمون  ). 1992وان ايزندورن،   (گذاري شده است    يادگيـري پايه  

 به عنوان نوعي يادگيري اجتماعي يا فرآيند شناسايي 79شنق ـ  سازيبه فرضيه الگو) 1992ايزندورن، 
 . كندكند، اشاره ميكه به واسطه آن كودك ابتكار كرده و يا رفتار فرزندپروري را تقليد مي

دهي، شود كه تجارب والدين از پاسخ     چنين فرض مي   در نظريه روابط دلبستگي بزرگسالان نيز اين      
 به يك بازنمايي دروني از پدربزرگ و مادربزرگ به          80ربزرگـي طـرد، يـا دوسـوگرايي پدربزرگـي و ماد         

 دروني  يشود اين بازنماي  شود و فرض مي   به نيازهاي والديني منجر مي    ) گويا غيرپاسخ (گو  عنوان پاسخ 
  داد  تحت تأثير قرار خواهد    ، كه والدين قادرند نسبت به كودك خود نشان دهند          را ايدهيدرجه پاسخ 

 ). 1992از وان ايزندورن،  نقل ،1988بالبي، (
توان گفت، گرمي و گير ميهاي فرزندپروري مقتدر و سهل   در رابطـه بـا انـتقال بـين نـسلي شـيوه            

 شوندها است، اهميت بسياري دارد، زيرا باعث مي       هاي اين شيوه  ترين ويژگي  كه از مهم   يپذيـرش والدين  
دهي خود را الد بهتر بتواند نقش سرمشقاي بـين والد و فرزند برقرار شده و و   رابطـه گـرم و صـميمانه      

هاي خود به  ها و هدف  بـه طـور كلـي والـدين گرم و پذيرا بيش از ديگران در انتقال ارزش                . ايفـا كـند   
 ).1380ماسن و همكاران، (گذارند شان تأثير ميفرزندان
) دانوالدين و فرزن(هاي دلبستگي دو نسل كه، بين سبكفرضـيه دوم پژوهـشي، مبنـي بـر ايـن        

هاي دلبستگي نسل فرزندان را     هاي دلبستگي نسل والدين، سبك    ارتباط معناداري وجود دارد و سبك     
 .كنند، تأييد شدبيني ميپيش

 ؛2005؛ لوريج،   2005،  81كرن و ريچاردسون  (هاي قبلي    مؤيد نتايج پژوهش    دوم نيز  نتيجه فرضيه 
مند با يكي از متغيرهايي كه به طور نظام ندااسـت كه اظهار داشته   ) 2008لـيو،    ؛1992ايـزندورن،   وان

ايمنـي دلبـستگي نـوزاد در موقعـيت ناآشـنا رابطـه دارد، ايمنـي دلبـستگي مادري به دست آمده با                       
ها رابطه بين سبك دلبستگي پدر با سبك حتي بعضي از پژوهش. مـصاحبه دلبـستگي بزرگسال است    

 ).2008رولفز و همكاران، (اند دلبستگي كودك نسبت به پدر را نيز تأييد كرده
فـرآيند اصـلي پيـشنهاد شـده بـه وسـيله نظـريه دلبـستگي، بـه عنوان سازوكار انتقال بين نسلي                 

آيد كه به نظر مي) 2004اسپيلبرگر، (دلبـستگي، كيفـيت مـراقبت فـراهم شده از سوي والدين است         

 /...و خانوادگي هاي دلبستگي و جهاي فرزندپروري، سبكرابطه بين شيوه /��
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 شانپذيري و هماهنگيترسسـازمان افكـار و احـساسات والدين درباره والدين خودشان، مستقيماً به دس       
به عبارت  ). 2005لوريج و همكاران،    (شان مربوط است    هاي دلبستگي براي كودكان   بـه عـنوان نگـاره     

 كننداي كه به كودكان خود دارند، ابراز ميدهيشان را در چگونگي پاسخديگـر، والـدين سبك دلبستگي     
 . )2006، 82هومر(

هاي تربيتي متفاوتي مربوط    ي مختلف بزرگسال به فلسفه    هاتر اين است كه دلبستگي    تعابيـر ساده  
). 1992وان ايزندورن، (كه كودك ممكن است الگوهاي پاسخ والديني را تقليد كند      شـود و يـا آن     مـي 

دهندگي والديني است كه از طرف ديگر در مطالعاتي، به          عنـصر معمـول در ايـن تعابيـر همـان پاسخ           
 ).1992وان ايزندورن، (گي اشاره شده است دهندرابطه دلبستگي بزرگسال و پاسخ

اند كه در مقابل بزرگسالان دچار دلبستگي ناايمن، بزرگسالان         تعـدادي از مطالعات هم نشان داده      
دلبـسته ايمـن، تمايـل دارنـد بـا فـرزندان خـود گرم و صميمي، بسيار حساس و خيلي درگير باشند                  

بزرگسالان  ). 2007،  85، فـورر و مك اليستر      84؛ گـرين  2002،  83؛ فينـي  1986بلـسكي و همكـاران،      (
هاي گو و درگير، بهتر قادرند دلبستگي     هـاي ايمـن، به دليل رفتارهاي فرزندپروري پاسخ        داراي سـبك  

 ).2007گرين و همكاران، (والدين ـ فرزند را پرورش دهند 
ن و والدي(دو نسل  ) گرم و سرد  (كـه بـين جـو خانوادگي        فرضـيه سـوم پژوهـشي، مبنـي بـر ايـن           

ارتـباط معـناداري وجـود دارد و جو خانوادگي نسل والدين، جو خانوادگي نسل فرزندان را                 ) فـرزندان 
 .افتدبيني فقط در جو خانوادگي سرد اتفاق ميالبته اين پيش. كند، تأييد شدبيني ميپيش

گونه كه  همان؛توان تبيين كردگونه مي را در رابطه با جو خانوادگي سرد، اين    فرضـيه ايـن   نتـيجه   
پردازان ديگر  هـاي دلبـستگي اشـاره شد، بالبي و نظريه         در تبيـين فرضـيه مـربوط بـه انـتقال سـبك            

هايـي كه در آن افراد بزرگسال پيوندهاي صميمي و نزديك با افراد ديگر              دلبـستگي اذعـان دارنـد راه      
ي تحت تأثير قرار دهـند، به وسيله الگوهايي از روابط با مراقبان اوليه ثبت شده در كودك          تـشكيل مـي   

 . گيرندمي
هايي از روابط اوليه    هاي عملكرد دروني به عنوان بازنمايي     رود الگوي كـه گمـان مي    بـه دلـيل ايـن     

كـودك بـا مـراقب، تأثيـر مهمـي روي روابـط صميمي آتي طي زندگي كودكي، نوجواني و بزرگسالي        
 براي شروع و حفظ روابط مذكور، به        جايي كه به عنوان الگو و چارچوب اوليه فرد         از آن  ،داشـته باشند  

؛ اسروف، 1996، 86براي مثال، شافر(كنند  خـصوص روابـط مـربوط بـه فـرزندان خـود فـرد، عمل مي               
  ).2006، 88ريسيمو و ساواترا  و2004، 87؛ زيمرمن1996

حتـي مـوري بـوئن نيـز در نظريه خود به اين نكته اذعان دارد كه اگر مادر يا كسي كه از كودك                        
كند خود از احساسات، عواطف، گرمي و صميميت دوران كودكي محروم بوده باشد، هرگز               مي مراقبت
 ).1386، 89برادشاو( است مراقبت كند كودكطور كه نياز تواند فرزندش را آننمي
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ها، اعتقادات و معيارهاي اخلاقي را والـدين بـراي كـودكان خـويش نقـش سرمشق و مربي نگرش           
عتقاداتـي را نـه تـنها از طـريق آمـوزش مـستقيم و تقلـيد، بلكه از طريق                    دارنـد و كـودكان چنـين ا       

 .آموزندها و اعتقادات آنان ميهمانندسازي با والدين و دروني كردن نگرش
توان گفت در عصر حاضر،  بيش از هر         در مـورد تبيـين نتـيجه مـربوط بـه جو خانوادگي گرم، مي              

 متعدد فرهنگي، اجتماعي و سياسي قرار گرفته     زمـان ديگـر، نظـام خانـواده در معـرض هجوم عوامل            
ثير وسايل ارتباط جمعي موجب تغييرات مختلفي در سطح جوامع   أدر حـال حاضر، در جهان ت      . اسـت 

به تعبير . رو ساخته استه له خانواده ها را در جوامع مختلف با چالش هاي جدي روب ئشـده كـه اين مس     
اي خويش به نسل بعدي ندارد، انتقال جو گرم و هديگـر اگـرچه جـو سـرد مانعـي در انـتقال ويژگـي        

كه مضاف بر آن. شودرو مي ه  صـميمي والـدين و خانـواده بـه فـرزندان بـه تـدريج با موانعي جدي روب                  
هـاي اجتماعـي والدين، خاصه مادر كه در گذشته نبوده است به نوعي انصراف توجه از انتقال                  دغدغـه 

 .سازدعواطف گرم و صميمي به فرزند را فراهم مي
توان نتيجه گرفت كه تجارب اوليه نوزادان با مراقبان شان، سبك دلبستگي و الگوهاي              بنابراين، مي 

ـ اجتماعي بيشتر، اين تجارب      دهد و با رشد شناختي و عاطفي      عملكردشـان را تحـت تأثيـر قـرار مي         
 طرف ديگر، اثرات از. شوند خود و ديگران مي مربوط بهاولـيه درونـي شده و بخشي از الگوهاي دروني      

ايـن تجـارب اولـيه و اين الگوها در قالب سبك دلبستگي افراد، در تمام عمر تداوم داشته و در بيشتر                    
 . هاي زندگي نمايان مي شوندجنبه

هاي دلبستگي و رفتارهاي تربيتي نسل بعدي را        حتـي مي توانند از طريق رفتارهاي تربيتي، سبك        
دهي به نيازهاي كودك،    هاي اوليه رشد و نحوه پاسخ     ين، توجه به سال   بنابرا. نيز تحت تأثير قرار دهند    

به همين جهت،   . طلبديـا بـه تعبيـر ديگـر حساسيت داشتن نسبت به نيازهاي او، اهميت فراواني مي                
ها گردد والدين توجه خاصي را نسبت به اين امر داشته و حتي در صورت امكان سازمان پيـشنهاد مـي   

هاي مختلف تربيتي، نحوه برخورد هاي لازم را در زمينه روش وطه نيز آموزش  و نهادهـاي مخـتلف مرب     
 .     والدين با كودك در شرايط گوناگون و چگونگي برآورده ساختن نيازهاي وي، ارائه نمايند

 

 هاي پژوهشمحدوديت

ق توان از طريپـردازان بزرگ دلبستگي عقيده دارند كه سبك دلبستگي را به خوبي نمي          ــ نظـريه   
هاي كه پاسخ به دليل اين  ). 2008،  سايدبراون و وايت  (ـ كاغذي ارزيابي كرد      هـاي مـداد   نامـه پرسـش 

با وجود  . هاي دروني روابط دلبستگي تداخل كنند     مطلوب اجتماعي و شخصي ممكن است با بازنمايي       
ه مستقيم، ايـن، در پژوهش حاضر نيز به دليل عدم امكان اجراي مصاحبه يا به كار بردن روش مشاهد  

 .   هاي مداد ـ كاغذي استفاده شدنامهبه اجبار از پرسش
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 سپاسگزاري

در پايـان از مـسئولين محتـرم سـازمان آمـوزش و پرورش قزوين كه در اجراي پژوهش همكاري                    
شان كه در پژوهش مشاركت داشتند، كمال آموزان و والدين محترم   نمـودند، هم چنين از تمامي دانش      

 . را داريمتشكر و قدرداني
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